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  چكيده
از تاريخ جديد غرب و  ناپذير جداييبخشي  مثابة بهقرون متوالي  طيكه  ،استعمار غربي

كه  داردتاريخ جهان بوده است، مباني فكري مسلط و هژموني و گفتماني غالب براي خود 
أثير زيادي داشته عمل استعمار است، بلكه در تشديد و تداوم آن نيز ت ةبرانگيزانند تنها نه

 هايتمايزو  ها تقابلبا تفكري است كه با ايجاد  نسبتعميقي در  صورت بهاست. استعمار 
شقي بين خود و ديگري، با تعريف خود و ديگري و كسب هويت از اين راه، خود را  دو

 گيرد مياي انسان غربي در موضعي قرار  چنين رابطه برمبناي. دهد ميدر موضعي والا قرار 
و در دوران جديد اين رستگاري  شود ميرستگاري شناخته  ةمنزل بهكه درتفكر مسيحي 

 اساس  اين بر. دهد ميديني جاي خود را به مفاهيم جديد برآمده از متافيزيك عصر جديد 
سو  به عملي موجه و هم ،مدجاان غربي و اروپايي بر ديگري منفي مي سلطةكه به  ،استعمار

 ـ . در اين مقاله اين جنبه از استعمار با روش تحليليشود ميبدل با طرح كلان تاريخي 
سويي عمل  بر هم است دست آمده به شده از مباحث مطرح چه آن. شود بررسي ميانتقادي 

 معناي بهتاريخ حاكم دلالت دارد كه  ةاستعمار و ايستارهاي آن با مباني متافيزيكي و فلسف
  .استآغازين  عمدةاثبات فرض 

  استعمار، غرب، ديگري، پيشرفت، تاريخ.  :ها هواژكليد
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بـه جلـو    اي سفيد شـما را رو  واژه جا آنيابيد كه در  جاي يك سالن گذرگاهي تاريك مي به

  .)McClintock 1992: 84( خواند: استعمار فرامي
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 اي عميق در تـاريخ  ناسازه دهندة نشان) و مباني فكري آن colonizationبررسي استعمار (
اي كه تا امـروز نيـز ادامـه دارد.     ناسازه ،جديد غرب و تاريخ انديشه و سياست غربي است

ژانوسي تمدن غرب و تمدن جديـد و مـرتبط بـا ديالكتيـك      چهرةاين مسئله همان  درواقع
) و Theodor Wiesengrund Adornoموجــود در آن اســت كــه اشخاصــي چــون آدورنــو (

) است كـه  Janus( 1ژانوسي چهرة. همين اند نقد كرده آن را) Max Horkheimerهوركهايمر (
و ...  ،اگر در يك سر آن مفاهيمي چون تمدن، فرهنگ، آزادي، عقل، پيشـرفت، دموكراسـي  

و ...  ،داري و تجارت برده، اسـتعمار و امپرياليسـم   وجود دارد، درسوي ديگرش جنگ، برده
 درهـاي مدرنيتـه فقـط     و دسـتاورد  هـا  پيروزي ،كه هال اشاره دارد گونه همان. شود ميديده 

و... نيـز مايـه    ،ريشه ندارند، بلكه از خشونت، اسـتثمار، محروميـت   گري روشنشرفت و پي
كه هم سازنده است  كند ميروست كه او از منطق عميقاً متناقض مدرنيته ياد  . از اينگيرد مي

). ايـن را  31- 30: 1386گيـران آن (هـال    قدرنـد كـه بهـره    قربانيان آن همان :گر و هم ويران
مخرب پيشرفت دانست كه آدورنو و هوركهـايمر از آن يـاد    ةنزديك به همان سوي توان مي

  ).21: 1389 كردند (آدورنو و هوركهايمر
زايي و  ، فرهنگبخشي تمدنادعاي  توجه شودبدان استعمار بايد  ةدر بررسي پديد چه آن

 شـود  مـي باعـث   چـه  آن درواقـع . استبدين پديده  وابستهو ... است كه  ،كردن دموكراتيك
بسياري از متفكران مطرح غربي از استعمار و لـزوم آن سـخن بگوينـد در همـين بـاور بـه       

ي هـا  ناسازي انسان غربي است. اين مسئله را بايد يكي از بني و فرهنگ بخشي تمدنرسالت 
شـمار آورد   ديگري بهاصلي فكري استعمار غرب و اصلي اساسي در بازنمايي آن از خود و 

. اسـت  غيرغربـي شقي و باور بـه فرودسـتي ديگـري     دو هايتمايزايجاد  بر مبتنيكه آن نيز 
هاي آمـد  پـي بررسـي   درپـي ) post-colonialismامروزه مطالعات موسوم به پسااسـتعماري ( 

انسان غربي و  ةفكران هاي روشن خواهد روش فرهنگي و تاريخي استعمار غرب است و مي
شناسي،  شناسي و مردم شناسي، انسان ي مختلفي چون تاريخ، جامعهها زمينهرا كه در  اروپايي

كشيدن ايـن   چالش چالش بكشد. به بهو  كند نقد شود مي... متجلي  و ،ادبيات و رمان، فلسفه
و اروپا با استفاده از  ،استعماري، غرب طبق مطالعات پسا ي فكري از آن روست كه برها زمينه
از آن روست كه ارتباطي محكـم بـين ايـن     چنين همو  است خود را متمايز نشان داده ها آن

و انسان غربـي   است جويي او وجود داشته استعماري غرب و سلطه هاي سياستو  ها زمينه
برد اهداف سياسـي   است. استعمار براي پيشرا نقد كرده ملكرد تاريخي خود عبدين وسيله 

هـاي   هشـيو بلكـه همـواره    ،كند ميمتكي به زور عمل ن سلطة طريق بهو اقتصادي خود تنها 
 ؛كنـد  مـي اي هژمونيك بـدل   خود را به سلطه سلطةو  گيرد ميفكري و فرهنگي را نيز پيش 
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و از ايـن راه آن   دهـد  مـي يعني با توليد معنا مناسبات قـدرت را طبيعـي و عقلانـي نشـان     
  . دكن مي تثبيت را مناسبات

بـين نظـام    رابطـة ، يعنـي  ها نشانههاي بازنمايي مفاهيم و  نظام ةبرساختدر اين نگاه معنا 
اعضاي يك فرهنگ از زبان يا هر نـوع   ة. بازنمايي فرايند استفاداست ،مفهومي و نظام زباني

؛ يعنـي كـاربرد زبـان،    اسـت گر براي توليـد معنـا    يا هر نظام دلالت ها نشانه ةكاربرند نظام به
از بازنمايي مدنظر اسـت   جا ايندر  چه آن. چيزهايندماينده يا معرف ، و تصاوير كه نها نشانه

نه فرايندي محدود به زبان، بلكه نظامي بازتر و مرتبط با مسائل اجتماعي مرتبط بـا قـدرت   
رو، در بررسي نظام بازنمايي استعمار، هدف اين است تا نشان داده  اين ). از1391است (هال 

د موجب بازتوليد مناسبات سياسـي،  توان ميكري و فرهنگي هاي ف شود كه چگونه بازنمايي
. بـدين منظـور سـعي در بررسـي     شـود  اسـتعمارزده و  استعمارگرو روابط بين  ،استعماري
و  اسـت  هـا و ادعاهـا سـاخته شـده     گزاره را داريم كه از يك مجموعه )discourseگفتماني (

بـا اتكـا بـه نظـر      تـوان  مي. كند مياستعماري برقرار و تثبيت  رابطة برمبنايروابط قدرت را 
خورنـد   ديگـر پيونـد مـي    در گفتمان است كه قدرت و دانـش بـه يـك    كه اين بر مبني ،فوكو

)young, 1995كه  ،)، پيوند دانش و قدرت استعمار را در نظام بازنماييِ مطرح در اين گفتمان
نيز درون  عمارزدهاست، نشان داد. درنهايت حتي خود آورد مي وجود بهيك هژموني مسلط را 

سازي گفتمان و قدرت به مكاني بـراي   و با دروني گيرد ميقدرت قرار  ةاين گفتمان و شبك
  . شود ميعمل آن قدرت بدل 

اي تـاريخي اسـت كـه از دل     پديـده  مثابة بهبا اين تفاصيل هدف بررسي استعمار غرب 
. اسـت هژمونيك  و داراي يك گفتمان قدرت و نظامي است تمدن جديد غربي بيرون آمده

فكـري   عمـدة ي هـا  ناو مرتبط با همان بني بر مبتنياين گفتمان و نظامِ بازنماييِ مرتبط با آن 
گفتمـان سيسـتمي از    جـا  ايـن . در اسـت تاريخ غالب در ايـن عصـر    ةعصر جديد و فلسف

ايـن سيسـتم اسـت كـه      واسـطة  و بـه  شود شناخته مي ها آنهاست كه جهان در درون  گزاره
هاي مغلوب  ي ثابت برفراز گروههاي ارزشهاي مسلط اجتماعي با طرح دانش اصول و  گروه

گفتمـان   اسـاس   ايـن  بـر . )Ashcroft et al. 2007: 37( دهـد  مـي رژيمي از حقيقت را شكل 
ديگـري   مثابـة  بـه  استعمارشـده آن  طيها اشاره دارد كه  استعمار نيز به آن سيستمي از گزاره

ي ثابـت و  هـاي  ارزشبا طرح دانش و  استعمارگرو  شود مياخته در درون آن شن استعمارگر
 .كنـد  مـي گروهي غالـب، خـود و ديگـري را در درون آن بازنمـايي      مثابة بهرژيم حقيقت، 

يك نظام بازنمـايي، جهـان را برحسـب يـك      ةاين گفتمان، به منزل ،نويسد هال مي كه چنان
  ).41: 1386(هال  كند ميبقيه، بازنمايي  ـ دوگانگيِ ساده، يعني غرب
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كه با توليد  گيرد مي) براي استعمار شكل hegemonyبدين واسطه است كه يك هژموني (
اي  خواهيم پديده مي جا اين. دهد عمل استعمار را طبيعي و مقبول نشان مينظامي معنايي 

ي با شمارانه، بلكه از اين لحاظ كه داراي ارتباطات لحاظ گاهازنام استعمار را نه  تاريخي به
بر اين دوره ازجمله دوئاليسم، پيشرفت، توسعه، تكامل خطي تاريخ،   مباني فكري مسلط
، بر اين اساس  اين بر، بررسي كنيم. استو ...  ،محوري و اروپامحوري سوبژكتيويسم، غرب

، گري روشنمانده از دوران ماقبل مدرن و يا انحرافي از  اي باقي نظريم كه استعمار نه زائده
داري،  سرمايه«كه  گونه همان ،نظام جهاني مدرنيته است ةيكي از وجوه برسازند مثابة هببلكه 

 عمدة). سؤال 28- 27: 1390(توفيق  اند مدرنيته ةوجوه سازند» دولتـ  گرايي و ملت صنعت
 كه اجزاي هژموني استعمار است، چگونه بوده ،تحقيق اين است كه بازنمايي خود و ديگري

بخشي  مثابة به ،و چه ارتباطي بين مباني فكري مسلط بر عصر جديد و استعمار است
فرض  جا اينوجود دارد؟ در  ،از تاريخ تمدن نوين غربي و نظام بازنمايي آن ناپذير جدايي

و بازنمايي خود و ديگري  استبر اين است كه استعمار وجهي از وجود انسان جديد غربي 
اروپامحوري و فرضيات حاكم بر عصر مدرن ممكن  رمبنايبدر درون گفتمان استعماري 

و  ،ها توجيه، تثبيت اين انديشه واسطة . استعمار با اتكا به چنين دستگاه معرفتي و بهشود مي
خطي و  . بازنمايي استعمار از خود و ديگري مرتبط با قرائتي تكشود ميتقويت 
. همين قرائتي كلي، ستروپاانگارانه از تاريخ با محوريت و مركزيت غرب و ا غايت
خودبنياد اصل حاكم  ةمركزيت غرب و با اصالت سوژ برمبنايانگارانه  و غايت ،خطي تك

  2.بر بازنمايي خود و ديگري است
  

  . استعمار، ساخت خود و ديگري2
  شانزدهماي كه از قرن  پديده مثابة به ،كه استعمار غربتا نشان دهيم  صدديمدر اين مقاله در 

 يتـر  بـيش و در دوران بعد حتي با شـدت   شود ميشروع  پانزدهمدنبال اكتشافات قرن  و به
مركزيـت غـرب و    و دهي به انسان غربـي  رسالتچون هايي  باور بر مبتني، كند ميادامه پيدا 

دهي  آن استعمار غربي با تعريف و هويت طيانسان مسيحي و يا انسان مدرن غربي است و 
كه همان نـاخود انسـان    ،تقابل با يك ديگري منفي دوشقي و در تمايزهاي ةبراي خود برپاي

و بـا چنـين    اسـاس   ايـن  بـر . دهـد  ميتر قرار  غربي باشد، خود را در موضعي برتر و كامل
انسـان غربـي عامـل و     و شود ميرسالتي متافيزيكي بدل  بر مبتنينگرشي، استعمار به عملي 

همـان   بـر  مبتنـي اين چنين نگرشي به اسـتعمار   درواقع. آيد مي حساب بهحامل اين رسالت 
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شـرايط ايـن تعريـف و     چه آن. استراه دارد،  كه تعريف ديگري را نيز به هم ،تعريف خود
هاي متافيزيكي هر عصر است. اين باور متافيزيكي در  باور كند ميآن را مشخص  ئةارا ةنحو

يافته خـود   نسان مسيحيِ نجاتآن ا طيتفكر مسيحيت بود كه  بر مبتنياستعمار  ةدوران اولي
نجـات آن ديگـري    درجهـت داد كه حامل رسالتي  انسان بددين و كافري قرار مي دربرابررا 

متافيزيـك عصـر جديـد بـا بـاور بـه مسـائلي چـون          بـر  مبتنيكافر بود و در دوران بعدي 
ربـي  گـرِ غ  آن انسانِ مدرنِ روشن برمبنايو توسعه بود كه  ،سوبژكتيويسم، آزادي، پيشرفت

شتافت كه دربند طبيعـت و جهالـت و    ها و مردماني مي سرزمين سوي بهتاريخ  ةسوژ مثابة به
اند و اين انسان مدرن حامل رسالت روح تـاريخ بـود كـه جهـان را رو      تاريكي گرفتار شده

  .شد مينمون  سعادت ره سوي به
دهي بـه خـود در عصـر     و هويت ها تقابلاين  بر مبتنيتعريف ي دوشقي و ها تقابلاين 

 ،چـون اسـپانيا   ،ان اوليـه استعمارگر؛ اگرچه درعمل شود ميم جاان  يتر بيشجديد با شدت 
بـا   جا اين. ما در شد مييي طرح ها تقابلند نيز چنين آمد ميحركت در كه با تفكر مسيحي به

سـازي   استعمار است، يعني ساخت ديگـري و ديگـري   ةكه مرتبط با پديد يمعملي مواجه
تـرين سـطح بـه     در عمومي “ديگري”مفهوم «ي تعريف و تشخص خود. بايد گفت كه برا

غير اسـت  با اي دوقطبي بين يك سوژه و يك فرد يا يك چيز اشاره دارد كه متفاوت  رابطه
 اسـتعمارگر ). هويت انسان غربي 110 :1389(شاهميري » شود ميناخود تعريف  مثابة بهو 

ايـن ديالكتيـك    برمبنـاي كـه   شـد  ميدرطول اين عمل و در يك حالت ديالكتيكي ساخته 
نيـافتگي بـه    اي سخت با اشكال مختلف انحراف و بلـوغ  ست با مبارزهتوان ميانسان غربي 
منفـي ديگـران    ةشـالود «م رسـاند.  جـا ان و رسـالت خـود را بـه   شود نائل  ها آنپيروزي بر 

و حفـظ   سـازد  مـي است كـه خـود هويـت اروپـايي را      م همان چيزيجاانغيراروپايي سر
مطلـق  » ديگـري « مثابـة  بـه اسـتعماري   سوژة). وقتي 136 :1384(نگري و هارت » كند مي

(بـدين   شـود پارچه و برتـر ادغـام    د در يك واحد يكتوان مي منظم نيز طور به ،ساخته شد
بـا آن مـواجهيم نفـي     جـا  ايـن در  چه آن). 139 :ميان برود) (همان و ازشود ترتيب حذف 

 ةاين هردو مقـوم و سـازند  ؛ ديگري براي اثبات خود و اثبات خود براي نفي ديگري است
  طرف ديگر است.

و از ايـن گـذر هويـت منفـي      كنـد  مـي نفـي توليـد    مثابة بهرا  استعمارشده استعمارگر
يي ساخته شود. تفكر مدرن اروپـا  استعمارگراثباتي  “خود”تا  شود مينفي  استعمارشده

مناسـبات تـرور و انقيـاد    ”كـه پـل گيلـروي     چه آنضرورتاً به  ،مدرن، هردو “خود”و 
  ).140:اند (همان نامد وابسته مي “نژادي
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ي دوتايي هر سوي تقابـل مسـتلزم وجـود سـوي ديگـر آن اسـت. غـرب،        ها تقابلدر 
بخـش   هويتند توان ميو  ندتاريخ زماني معنادار و يافته، مسيحي، متمدن، مركز، بالغ، توسعه

مثال درنظر آنان مسلمان و بـودايي،   طور ، بهشرق غيرمسيحي يا كافر ها آن دربرابرباشند كه 
كلـي   ةو طبيعت وجود داشته باشـد. ايـن قاعـد    ،نيافته بربر و نامتمدن، حاشيه، نابالغ، توسعه

 ،كنـد  مـي با خويش مشـخص  نسبت ادبي و فرهنگي غرب است كه ديگري خودش را در 
دوم اروپـايي   ةانعكـاس درج ـ  مثابة بهبه خود يك وجود مغاير و بيگانه و  ديگري كه نسبت

برخورد » انسان ناكامل« مثابة بهان با مستعمره استعمارگرسازي،  فرآيند ديگري واسطة . بهاست
كـه   حالي در، گيرند در نظر مي» خود شايسته و مطبوع«ان خود را  تجسم استعمارگر. كنند مي

وجود اين  درواقع). Moosavinia et al. 2011: 105آورند ( مي حساب به» وحشي«ه را مستعمر
آيد، همواره نوعي جواز براي اقـدامات   حساب به غيرغربيكه ناخود غربي باشد و  ،ديگري

  خود غربي است. 
منظـر  آن  و گفتماني است كه يك شخص ديگـري را از منظر ناشي از  تر بيشديگربودگي 

 اسـت تـر ناشـي از تفـاوت ديگـري      كم  و به همين نسبت كند ميدر حالت ديگربودگي درك 
)Staszak 2008 .(گفتمـان اسـتعمار    عمـدة  ة، يك مشخصكند ميكه هومي بابا اشاره  گونه همان

تفاوت  ةنشان مثابة به. ثبات، استبودگي  در ايجاد ايدئولوژيك ديگر» ثبات«اتكاي آن بر مفهوم 
ايـن   .بازنمـايي اسـت   نماي متناقض ةو نژادي در گفتمان استعمار يك شيو ،، تاريخيفرهنگي
و تكـرار   ،نظمـي، فسـاد   بـي  چنين همضمني بر استحكام و تغييرناپذيري نظم و  طور بهمفهوم 

). در منطـق  Bhabha 1983: 18( اسـت پليدي دلالت دارد. اين يك كليشه در گفتمان اسـتعمار  
منفصل و جداسازي هويت و  استعمارشدة» ديگري«بندي يك  استعماري، شالودههاي  بازنمايي

امري مطلق و كاملاً ذاتي درآمده اسـت. ايـن فراينـد     صورت بهنما  متناقض طور بهديگربودگي 
نخسـت تفـاوت    لحظةدر ؛ اند ديالكتيكي به هم وابسته طور بهشامل دو لحظه است كه  درواقع

فقط يك ديگري كه به خـارج از   استعمارشدهدر تخيل استعماري بايد به نهايت درجه برسد. 
توليد شده » ديگري« مثابة به استعمارشدهبلكه  ،هاي تمدن به كنار زده شده باشد نيست محدوده
سـياقي   اروپـايي، دقيقـاً بـه    غيـر  سوژةافق.  نقطةدورترين  مثابة بهيك نفي مطلق،  مثابة بهاست؛ 

دقيقاً به اين دليـل كـه    ؛كند ميو فكر  ،گويد ، سخن ميدهد مياروپاييان كنش نشان با متفاوت 
ديگر، شـر   عبارت باشد. به» خود«د مبناي توان ميدوم،  لحظةمطلقاً متفاوت است. در » ديگري«

» خـود «بـودن   و ممتـاز  ،بودن، مـدنيت  ، خوباستعمارشده» ديگري«گسيختگي  توحش و لجام
نظـر   آشـنا بـه   درابتدا خارجي، غريبـه، دور و ديـر   چه آن. بنابراين كند ميير پذ اروپايي را امكان

  ).139: 1384رسيد مبنايي سازنده شده است (نگري و هارت  مي
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يـك عامـل و    مثابة بهسازي و توليد ديگري و حاكميت انسان غربي، او  اين ديگري طي
 ،و مستعمره غيرغربيو ديگري  است نيروي فعال به خود و ديگري هويت و شكل بخشيده

 ةنقيض ضروري انسان مـدرن، در تضـادي ديـالكتيكي و در انفعـال خـود، پذيرنـد       مثابة به
 تنهـا  نـه ، انسان غربـي  اساس  اين بر. دهد ميدست  تصويري است كه غرب از جهان و او به

و خود را در موضعي والا  كند مي و تعريف بخشد مياين عمل تعين  طيخود و ديگري را 
و رسـالتي تـاريخي را    كند مي، بلكه با اتكا بدان عمل استعماري خود را توجيه دهد ميقرار 

بهبود وضعيت ديگران  براي. باور به چنين رسالتي براي انسان غربي شود ميبراي خود قائل 
متفكراني چون ماركس نيز به مـدافع اسـتعمار غـرب بـدل شـوند.       شود مياست كه باعث 

اساسي  طور بهبهبود آن كوشيد،  برايكه بايد  ،مطرود و مغضوبوجود يك ديگري  رو ازاين
غرب و انسـان   هاي ارزشضد ةكه درست نمايند ،. اين ديگرياستبا عمل استعمار مرتبط 

لحاظ نظري ناديده گرفتـه شـود و حـذف    ازمحكوم است كه  تنها نه، استغربي و اروپايي 
اي كرد كه آن  با حركت بزرگ تاريخيسو  ، بلكه بايد درعمل نيز او را حذف كرد و همشود

كامـل   طـور  بـه غربي جذب شـود و يـا    هاي ارزشكه او يا درون  شود مينيز زماني محقق 
 تنهـا  نـه چنين رسالتي اسـت. استعمارشـدگان    ةرسانند مجاان و استعمار گويي به شودحذف 

امتيـازات   حقوق و لحاظاز نيزاند و  ازنظر فيزيكي و سرزميني از فضاي اروپايي حذف شده
  اند.  حذف شده ة، بلكه ازنظر انديشه و اخلاق نيز مشمول قاعددارندمحروميت 

تر از  در مراتبي پايين غيرغربيتمايز و با بسط اين ايده كه انسان  بر مبتنيبا چنين نگرشِ 
د خـود را بـراي بسـط    توان مي استعمارگرامور خود است،  ةغربي قرار دارد و ناتوان از ادار

دستي  فرواستعمار جز ازطريق ايجاد اعتقاد به . «كندموجه اسي و نظامي و اقتصادي سي سلطة
تمـايز   بـا ) و استعمار اين كار را ابتـدا  287: 1377(احمدي » نشين ممكن نبود بومي مستعمره

م رسـاند. در ايـن نگـاه    جاان نژادي به چنين همديني و سپس ازطريق تمايز ارزشي و فكري و 
و همواره بايـد وابسـته و غيرمختـار    ندارد خود را  برو حق حاكميت است ديگري غيرفعال 

؛ حركتـي  اسـت سـويه   ي دوتايي همواره فرض بر وجود حركتي يكها تقابلباشد. در اين 
امر مكشـوف،   سوي به، ازسوي پوينده و مكتشف استعمارشده سوي به استعمارگرازسوي 

 ةگفت ـ ). بـه Ashcroft et al. 2007: 21(شـود   ارزيابي ميطرف كسي كه  كننده به ازطرف ارزيابي
را وامانـده   اسـتعمارزده هـاي خـود    در گفتـه  اسـتعمارگر  كه يهنگام ،)Albert Memmi( ممي
كه اين چنين ناتواني را نياز به حمايت است. در اين تصوير  كند ميشناساند، درضمن القا  مي

هايي  . وجود چنين دوگانگيشود مينمايانده  استعمارشدهو  استعمارگر مثابة بهخود و ديگري 
حفـظ و تقويـت    درجهتكه  كند ميمعنايي اغلب نيرومندي عمل  ةلاي درجهتدر يك متن 
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). بـر  Al-Saidi 2014: 95؛100: 1349(ممـي   كنـد  مـي هاي مسلط فرهنگي كـار   ايدئولوژي
دانسـت كـه    كـودكي مـي   ةيي در مرحل ـهـا  نااساسي بود كه ماركس بوميـان را انس ـ  چنين

باشـد.   ها آنگوي  ست كه بايد سخنا گوي خود باشند و اين انسان اروپايي ند سخنتوان مين
هـاي معـين بـراي تحـول بـه       شـرط  پـيش  كه فاقـد  ،»آسيايي«ماركس جوامع از نوع  نظردر

 ند به توسعه دسـت توان ميداري غربي  ، تنها با ورود عناصر پوياي سرمايهاند اي مدرن جامعه
 كنـد  مـي داري را به ضرورتي تاريخي براي اين جوامـع بـدل    يابند. اين امر استعمار سرمايه

شده اسـت   مطرحيكي از مسائل مهم مرتبط با مباحث امپرياليسم فكري ). 111: 1386(هال 
اين وجه از اسـتعمار و امپرياليسـم غربـي در دوران     ؛كند ميكه سيدفريد العطاس از آن ياد 

يابـد كـه درشـكل وابسـتگي      تـر تـداوم مـي    شدت هرچـه تمـام   ياسي نيز بهاستعمار س نبود
درنگـاه العطـاس امپرياليسـم فكـري شـش       3.شود ميگر  و فكري به غرب جلوه دانشگاهي

. 3 ؛. قيموميـت 2 ؛. استثمارگري1خصوصيت موازي با امپرياليسم اقتصادي و سياسي دارد: 
. توجيـه  5 ؛سـيطره  عالمـان منـاطق تحـت    فكران و روشن ة. نقش ثانوي4نوايي و تبعيت،  هم

تـر   . قـول بـه اسـتعداد كـم    6و  ؛تراشي براي آن ها و دليل امپرياليست بخشي تمدنمأموريت 
  4).66: 1393استعمار (نوابخش و درودي  عالمان بومي متخصص مسائل كشورهاي تحت

كه گويي برحسب يك طرح تاريخي كـلان بـدين درجـه     ،اروپايي پيروزمند و غالب
بـود كـه    رو  ني ـا ازعهده دارد.  و آباداني را بر بخشي تمدنرسالت تاريخي  ،يده استرس

تصـرف مصـر توسـط     ةدربار) Jean-Baptist-Joseph Fourier( هيژوزف فور ستيژان باپت
سـت بنويسـد كـه نـاپلئون     توان مـي خدمت طرح كلان تصرفات ديگر بود،  كه در ،ناپلئون

زندگاني  نيززمين عرضه بدارد و  اروپايي بر مشرقخواست يك نمونه و سرمشق مفيد  مي
يافتـه را در اختيـار    هاي يك تمـدن تكامـل   نيكي ةهم چنين همتر سازد و  ساكنان را مطبوع

 حاكميـت  ةكننـد  سـاز و تسـهيل   ). چنـين تصـويري زمينـه   135: 1386آنان بگذارد (سـعيد  
 ـ مـي تـر   غربي آسان استعمارگراستعماري غربي است. با اين راه  كـردن   سـان  د بـه هـم  توان

اي كـه اروپـايي و غربـي     ساني ديگري و تسلط بر او و يا حذف آن ديگري دست زند. هم
 سـت تحقـق يابـد. تزوتـان    توان مـي دنبال آن است با هدف تبديل ديگـري و ازراه تغييـر او    به

 ي بـا سـرزمين  اسـتعمارگر خوبي اشاره دارد كـه رفتـار هـر     ) بهTzvetan Todorovتودوروف (
انقياد  سازي كامل يا دفع كامل و تحت بر دو شق بنا شده است: يا تحليل و همانند شدهاستعمار

يعنـي   دارد؛» محـوري  خـود «مسـاوي ريشـه در    طـور  بـه نظـر او هـر دو حالـت     درآوردن. به
 هاي ارزش ما با» خود« هاي ارزشعمومي و  هاي ارزشخويش با  هاي ارزش» پنداري يگانه«

). ايـن نـوع   280- 279: 1384اعتقاد كه جهان نيز يگانه است (دالماير  كمك اين به ،جهان



 113   استعمار و هژموني آن: نگاهي به نظام بازنمايي غرب

و در دوران بعـد تـداوم    اسـت  ابتدايي استعمار غرب وجود داشته ةسياست از همان دور
  . شود مييابد و تشديد  مي

  
  ة تبشيري استعمار. چهر3

  گرايي محوري و نژاد گرايي تا غرب از مسيحي 1.3
در  ،بيسـتم  ةترين انديشمندان غربي سـد  شده يكي از شناخته ،)Sir Karl Popperكارل پوپر (

را  هـا  آنبه موضوعاتي اشاره داشـت كـه بايـد     ،داشت Der Spiegel ةاي كه با مجل مصاحبه
 درواقـع محوري غرب در عصر جديد دانست.  گرا و اروپامحور و خود نگرش غرب ةچكيد

ه و عمل انسان جديد غربي حاكم بوده اسـت.  داشت كه بر انديش روايتي را بيان مي كلاناو 
ترين نظمي اسـت كـه تـاكنون     لانهعاد بهترين و« درنظرش» نظم اجتماعي ليبرالي«كه  ،پوپر

 مـا «دارد كـه   صراحت اعلام مـي  گو بهو ، در همان گفت»خاكي وجود داشته است ةروي كر
   ...».راه اندازيم براي صلح بايد جنگ به
خاطر صلح هراس داشـته باشـيم. ايـن كـار درشـرايط       انداختن جنگ به راه ما نبايد از به

 خـواهيم جهـان را نجـات دهـيم    ب راگ ـ انگيز است، امـا  ناپذير است. غم كنوني اجتناب
  ).1371 پوپر( آن نداريماي جز  چاره

 روايتي به مركزيت غرب و انسـان غربـي   محوري و كلان غرب ةكنند كه بيان ،اين سخن
تفكـر    به همان جنگ عادلانه يـا جنـگ ازروي عـدالت دارد كـه در     ست، شباهت بسياريا

دفـاع از اخلاقيـات    درجهـت مسيحي وجود داشت و مسـيحيت آن را حقـي بـراي خـود     
ايـن نكتـه كـه     دادن نشـان طرف غرب با صلح و  دانست. پوپر جنگ برضد ديگري را از مي

. در ايـن نگـرش غـرب و    كند ميصلح در زمين است توجيه  ةاله ةانسان غربي گويا نمايند
غـايتي متعـالي    برمبنايعاملي مطلوب و  مثابة بهعمل غربي و ازجمله استعمار و امپرياليسم 

  .شود ميتصوير كشيده  به
را بـا بيـاني ازسـر كنايـه و      اسـتعمارزده  چهرة، استعمارگر چهرةنام  ممي كتاب خود به

  : كند ميخند چنين شروع  نيش
را مـردي بلندانـدام، سـوخته از آفتـاب،      استعمارگريند است كه اگاهي هنوز هم خوش

كارشدن گريزان  هب چراكه او از دست ،زده به بيل بنمايانند ساق به پا و تكيه هاي نيم چكمه
اسـت و در كشـاكش مبـارزه بـا      شـده خيره » املاك«نيست. نگاهش به افق دوردست 
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فرهنـگ   ةان بيمـاران و اشـاع  ، به درماست كرده ها ناطبيعت وجود خود را صرف انس
  ).17: 1349ي است نجيب و پيشاهنگ! (ممي يپرداخته است، خلاصه ماجراجو

جانـب آن را زيـر سـؤال     به حق چهرةنگاه تبشيري به استعمار و  جا اينممي در  درواقع
گذشـته، و نمـاد پيشـرفت و رهـايي.      خود دوست، از رو، آبادگر، انسان اي پيش ؛ چهرهبرد مي

  خورد.  چشم مي ه از استعمار پيش از هرچيز در همان لفظ استعمار بههمين چهر
ريشه با واژگاني چون عمران  ، و هم»عمر«ة استعمار، بر وزن استفعال عربي، و از ريش ةواژ
 اسـت كـردن   و عمـران   آبـاداني و خواسـتن   كردن طلب معناي به، استعمار اساس  اين براست. 
يـاد   بخـش. بايـد بـه    شخصي است آبادگر و تمدن استعمارگر). در اين معنا 173: 1363(عميد 

داشته باشيم كه عمران به يك وجه در فرهنگ اسلامي معنـايي نزديـك بـه تمـدن و زنـدگي      
گوينـد.   ها بدان كولونياليسم مي خود غربي چه آن دربرابراي است  شهري نيز دارد. استعمار واژه

هـاي كولونياليسـم، كولونيسـت، و     . واژهاستني كولو ةآبادشده، معادل واژ معناي بهره، ممستع
كشاورز و  معناي به) colonus)، برگرفته از كولونوس (coloniaلاتيني كولونيا ( ةكولوني، از ريش

 استكردن و زراعت  كشاورزي معناي به colereسرپرست خانه است. كولونيست نيز مشتق از 
)Gilman ibid. 1905: 163(.  هـاي كولونيـا و    زبـان فرانسـوي از همـان واژه    واسـطة  كولوني بـه

گزيـدن   اقامـت  چنـين  هـم كردن و  زراعت معناي به colere ريشةكشاورز از  معناي بهكولونوس 
) اشاره دارد Webster 1905( وبستراند، فرهنگ  كه ميشرا و هوژ نشان داده طور آمده است. همان

 ةواژ ريشـة  چنين همآوري  شگفت طور بهكه  آيد مي coloتوجه و مهم  قابل ريشةاز  colonyكه 
culture  ها در معناي مدرن  ست تمام اينتوان مي. چگونه استنيزcolony     تجميـع شـود؟ آنـان

) رجـوع  White and Riddle(وايـت انـد ريـدل    براي پاسخي به اين مسئله به فرهنـگ لاتينـي   
» گزيـدن  اقامـت « معناي به kshiسانسكريتي  ريشةكه اين مرتبط به  كنند مياشاره  ها آن. كنند مي

كـردن در   گزيدن، توقف شدن، اقامت ساكن: «استمعناي اصلي در لاتين  چنين هماست كه آن 
اي از معاني مرتبط گسـترش و   از اين معناست كه مجموعه». گزيدن در آن يك مكان، سكونت

كـردن   مجازي معناي كار ورتص بهكردن آن، و بنابراين  كردن (بر زمين)، كشت بسط يافت: كار
  ).Mishra and Hodge 2005: 378كردن خدايان ( ذهن يا روح، و عبادت

 ةلاتينـي واژ  ريشـة هـاي معنـايي كـه در     تمام اين ريشـه  ،شود ميطوركه مشاهده  همان
 اسـتعمارگر نحو مشهودي در مفهوم مدرن استعمار و در تصويري كه  كولوني وجود دارد به

نحـو بـارزي    بـه  چه آنخورد.  چشم مي به دهد ميعامل تمدن و آباداني ارائه  مثابة به ،از خود
غربي  استعمارگرطبق آن  ي دوشقي است كه برها تقابلدهنده بدين تصوير است همان  شكل

. دهـد  مـي را در جايگاهي منفي و پايين قرار  استعمارشدهخود را در موضعي والا و برتر و 
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و سپس به يـك هژمـوني    گيرد ميزمنظر انسان غربي صورت كه ا ،يبند اين تقسيم برمبناي
غربـي بـه    اسـتعمارگر ، شود مينيز دروني  استعمارشدهخود  ةوسيل و به شود ميجهاني بدل 

او  هـاي  ارزشو  كنـد  ميرسالتي بزرگ عمل  برمبنايكه گويي  شود ميعنصري آبادگر بدل 
خود را بـه   هاي ارزشحق اوست تا  رو ازاينو  شود ميي مطلق نشان داده هاي ارزش مثابة به

از اسـتعمار   ناپـذير  جدايياي بخشي  آوردن چنين هژموني جهان و جهانيان حاكم كند. پديد
كه سعيد اشاره دارد، نه امپرياليسم و نه استعمار تنها يك فعاليت  گونه همانغرب بوده است. 

و نافذ ايـدئولوژيك   هاي مؤثر انباشتن سرمايه و تحصيل سود نيست. هردو با صورت ةساد
هاي خاصـي دارنـد    هايي كه در خود پنداره و شايد مجبورند كه از صورت اند حمايت شده

هاي مشخصي كه نياز به  ها و آدم هايي مانند اين نكته كه هستند سرزمين استفاده كنند، پنداره
  ).47 :1382سلطه دارند و به همان اندازه نيز تمناي دانشي كه با سلطه محروم است (سعيد 

ديـن مسـيح در منـاطق     ةراه بود با سياست تبليـغ و اشـاع   اولين اقدامات استعماري هم
اني چون اسپانيا و پرتغال و حتي بعد از آنان انگلستان خود را سربازان استعمارگرمستعمره. 

كه دالمـاير اشـاره    طور . هماندانستند ميدهندگان سعادت به جهانيان  عيسي مسيح و بشارت
منظور  هاي مسيونري به گسترش استعماري انگلستان و هلند، همانند اسپانيا، با كوششدارد، 

هـاي فرهنگـي    راه بود. مسيونر گسترش عقايد مذهبي و رجحان فرهنگي و ايدئولوژيك هم
كـل  بـر  گـذاري  اثردست بـه   ،با نگرشي كه حاكي از رسالتي براي سفيدپوستان بود ،غرب

 ،زدنـد  و تغييـر آن  از مذهب گرفته تا سياسـت و اقتصـاد)  شئون زندگي مردم غيراروپايي (
زمان بـا ورود   هم درواقع). 289 :1384داد (دالماير  كارهاي آينده مي طريقي كه نشان از راه به

اين مبلغان مذهبي بودند كـه وارد   ها آنتر از  تجار و سياسيون كشورهاي غربي و حتي پيش
)، Carmelitesها ( )، كارمليتJesuitsها ( چون ژزوئيتهايي  . فرقهندشد ميهاي ديگر  سرزمين

تبليغات خود از غرب تا  ة) در همين عصر بود كه با بسط دامنFranciscansها ( و فرانسيسكن
ي از سياسـت  ناپـذير  جـدايي بخش  درواقعتبليغ اعتقادات خود قرار دادند.  ةشرق را عرص

ين مسيحي بود و از همين رو بود كه د ةاستعماري غرب در اين زمان سياست تبليغ و اشاع
كه يكي از رئوس اين تثليث مبلغـان مـذهبي    شود ميگيري تثليثي ياد  در اين زمان از شكل

ها هزاران نفر را در هندوسـتان و انـدونزي و    رهبر ژزوئيت 1550تا سال «مثال  براي. است
  ). 173: 1383 (پالمر» حتي ژاپن غسل تعميد داده بود

 مرزهـاي و مبلغـان آن فراتـر از    يمـذهب  يـغ و تبل يمـذهب  هـاي  سياسـت  زمـان  اين در
. داشـتند  حضـور  نظـامي  و سياسـي  لحـاظ  بـه  اسـتعمارگران رفته بودنـد كـه    اي جغرافيايي
. بـود  دوردسـت  هـاي  يگـاه پا يو برقـرار  يجـاد ا« يبرا يمحكم يلدل مذهبي هاي مأموريت
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 مـرز « يهنس يسترآل چه آن». باشد در آن مكان بوده ياستعمار يمرژ يك كه ايناز  نظر صرف
 و پاراگوئـه و در  ،برزيـل  كانـادا،  در سياسـي  يمرزهاكامل فراتر از  طور به نامد يم» رسالت
). در ديگر جاها نيـز  Abernethy 2000: 198هاي بسياري از آفريقا گسترش يافته بود ( بخش

زر در دوران  امـه سـه  ها در دوران بعدي بود كه باعث شد تـا   چنين بود. تداوم اين سياست
  عيسوي ساختند.  ها آننزديك به ما بنويسد: سياهان را اهلي كردند و از 

خواهيم اين مسئله را نشان دهيم كه سياست مذهبي بخـش مهمـي از سياسـت     مي جا اين
 مثابـة  بـه اعتقادات خود داشـتند و خـود را    ةسعي در اشاع استعمارگرو دول است استعماري 

راه و مناديـان   ي گـم ها ناو خويشتن را ناجيان انس دانستند ميسربازان خداوند و عيسي مسيح 
ي گزين جايترغيب ديگران براي «ند. كار آنان آورد مي حساب بهسعادت و رستگاري براي آنان 

مـوردنظر   ة). مسـئل Abernethy 2000: 198بود (» اعتقادات نادرست و غلط با اعتقادات درست
 ـ ةكه تبليغ و اشاع تسنياين  بـه   اسـتعمارگر  هـاي  تمسيحيت عامل يا تنها عامل حركت دول

راه بـا اسـتعمار    فكري و هژمونيك هم سلطةگاه  بلكه بحث برسر جاي ،هاي ديگر بود سرزمين
عمـل   ةكنند استعماري و تسهيل هاي سياستاز  ناپذير جداييكه اين يك به بخشي  ، چناناست

يك عمـل نظـامي و يـا     مثابة به. اين مهم است كه ما نبايد استعمار را تنها شود مياستعمار بدل 
و اعمـال   ،رسمي، كردارهـا  هاي سياستاي از  تسلط نظامي و سياسي بدانيم. استعمار مجموعه

منظـور   شـهر) بـه   ها ازسوي يك متروپوليتن (بزرگ ايدئولوژي ةغيررسمي و استعمال و استفاد
  ). ibid.: 22ستعمره و براي انتفاع و استفاده از اين كنترل است (حفظ و ابقاي كنترل بر يك م

تفكر  سو با تغيير در هاي نوين تغييري در مباني فكري استعمار هم تدريج و با بسط ايده به
و  ،تثليث عالم علم، عالم دين ،كه دالماير اشاره دارد گونه همانآمد.  وجود بهغالب در غرب 

 پرداختند، و تضمين سود مي ،آوري اطلاعات، الحاق معنوي جمع ترتيب به كه به ،سوداگران
و اين تثليث به تثليـث  دادند بعد جاي خود را به مفاهيم سكولار پيشرفت و توسعه  ةدر دور
). در اين دوران 282: 1384(دالماير  شود ميبدل فكران  و روشن ،ها، صاحبان سرمايه مسيونر

 گري روشنهاي عصر  كه يكي از ويژگي يمرب مواجهجديد غ هاي ارزشانگاري  ما با مطلق
تـاريخ بـه    و اين تغيير پيشرفت، توسعه، عقلانيت، تمدن، برمبنايو دوران قبل از آن است. 

مبنا استعمار اروپايي و تفكر حـاكم بـر عصـر      اين اجزاي كلان روايت غربي بدل شدند. بر
جنـون، عقلانيـت و جهـل،    هـايي چـون عقـل و     ها و تضاد جديد غرب، با خلق دوگانگي

ماندگي، تاريخ و ضدتاريخ و ناتاريخ، سلامت و بيمـاري، هويـت خـود و     پيشرفت و عقب
. حـال هويـت انسـان اروپـايي و غربـي همـواره       .بخشد ميكند و تعين  را خلق ميديگري 

يك بيمـاري  چون انسان سالمي كه  ؛ همبينددرخطر اين است كه ازطرف آن ديگري آسيب 
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اين رسالت انسان سالم غربي است كه براي حفظ اين سلامتي  رو ازاين. كند مي او را تهديد
  معيار راستي و سلامتي، دست زند.  مثابة به ،خود هاي ارزشبه حاكميت 

نـاخود غربـي    مثابـة  بهكه فاقدخصوصيات غربي و  ،درتصور استعماري مدرنيته ديگري
كـردن مدرنيتـه و    بـراي بالفعـل   درونـي  ةبود و پتانسيل و قـو  است، فاقدخصوصيات درون

 فرايندشدن در  به پيشرفت و وارد ها آنآمدن  منظور نائل لحاظ به  اين  و از استنيز پيشرفت 
هردر تاريخ نيازمند سرپرستي و ارشاد انسان اروپايي و غربي است. اين همان چيزي بود كه 

)Johann Gottfried Herder(  هردر با مخاطب  كرد. اعتراضبه آن  گري روشندر همان عصر
 ،كـه  گيـرد  مـي سخره  گر غرور ناشي از برتري مفروض غرب را به دادن نخبگان روشن قرار
  ،نام پيشرفت به

محـض   جا برپا خواهند شد. بدويان سراسر جهان بـه  هاي اروپايي همه زودي كولوني به
براندي و ديگر تجملات ما شوند آماده براي تغييـر عقيـده خواهنـد بـود؛      ةشيفت كه اين
يي خـوب،  هـا  ناو اگر خدا بخواهد به انس ـ كنند ميزودي فرهنگ ما را اقتباس  به ها آن

  ).31: همانهمانند ما تبديل خواهند شد! ( ،مند و سعادت ،قوي

ي با مركزيت غرب و شدن به طرح كلان تاريخ روايت جديد غربي چنين بود: قائل كلان
كه  شود ميياد  گري روشنانگاري  مطلق مثابة بهست كه از آن ا انسان غربي. اين همان چيزي

غربـي   ةكـه ملـل پيشـرفت    انـد  شـده اي كلي براي بشريت و تاريخ قائل  آن به برنامه برمبناي
 ةبود كه باور به سعادت جهاني و پيشـرفت كلـي هم ـ   جا اين. از اند دار آن و آگاه بدان سردم
 اساس  اين بر. آمد ميميان  انسان اروپايي به هاي ارزشتاريخي غرب و  ةتجرب واسطة ملل به

كه گويي بدين وسيله هدف تاريخ تحقق پيـدا   شود مياي عنوان  هشيوراه و  مثابة بهاستعمار 
 . بومي و ديگـري در چنـين حـالتي   ستاهدفي كه برخاسته از نگرش انسان غربي  ،كند مي

آفرينـي انسـان    نفسه، بلكه ابزاري است براي تحقق رسالت تمـدن  غايت في مثابة بهديگر نه 
حال  لحظةجديد غربي. در اين نگرش گذشته نيز محمل بروز هدف تاريخ براي رسيدن به 

 برمبنـاي يابي بشريت به اين هدف كلـي.   و آن گذرگاهي است براي دست آيد مي حساب به
مختلف  هاي ارزش ةد زايندتوان ميكه  ،ي مختلفها ناو مك ها نااين نگاه، كيفيت متفاوت زم

اي  و جامعـه  ،ي مطلـق هـاي  ارزشيي كلـي،  هـا  ناآرم ـ برمبنايچيز  و همه شود ميباشد، نفي 
، سـنجيده  اسـت گـر   غربـي و انسـان روشـن    ةها و جامع ـ ، ارزشها ناكه همان آرم ،آرماني

! در ايـن روايـت و داسـتان    شـود  مـي خير و شر جهاني بدل  ةانسان غربي به سنج. شود مي
شـدگي   و روشـن  5،كـانتي  معناي به ،يافتگي متفكر غربي و مدرن خود را در موضعي از بلوغ
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ي هـا  نابري انس ـ كه با اتكا به عقل خودبنياد و آزادشده از قيد خرافات حق راه دهد ميقرار 
 ،انديش . انسانِ عاقلِ روشندهد ميبرند به خود   سر مي جهل خود بهنابالغي را كه در تاريكي 

مند تنها نگرش مناسب  علم روش كه اينمحور، و با رأي به  با اتكا به ابزار خرد و با ديد علم
بـالغي كـه هنـوز بـه      قول او نا جاي انسانِ به تا به دهد مي، به خود اين حق را استبه جهان 

سـعادت و   سـوي  بـه بينديشـد و او را   اسـت  علم دست نيافتـه بخش خرد و  افسون رهايي
سـعادت   گزين جايعقل  واسطة در چنين نگاهي سعادت به درواقع. شود بر راهبختي  خوش

محور در برخورد بـا ديگـري    وجه نگرش مسيحي هيچ ؛ اما بهشود ميشدن  مسيحي واسطة به
  . شود ميكنار گذاشته ن استعمارگرازديد انسان 

و بـه ابـزاري در    آيد ميدرخدمت نگرش استعماري  مند است كه به روشهمين علم 
متفكري بيستم رو بود كه در قرن  . از همينشود ميبدل دستان ايدئولوژي مسلط جهاني 

كـه تنهـا    ،) اين چنـين وضـعيتي را كـه در آن علـم    Paul Feyerabendچون پل فايرابند (
 گيـرد  مـي به باد انتقـاد   شود ميبدل ابزاري براي پژوهش است، به فشار سياسي گروهي 

تـرين اختراعـات ذهـن     علم يكي از جالب كه اينبا وجود تصديق  ،). او36: 1385(فايرابند 
كه از نـام علـم بـراي كشـتن      دهد ميهايي قرار  تقابل با ايدئولوژي بشري است، خود را در

  ). او در همين راستا بود كه نوشت:37: (همان كند ميفرهنگ استفاده 
تسلط خودش درآورده  زمين را تحت ةاين درست است كه علم غربي اينك سراسر كر

خود قرار ندارد، بلكـه بـه بـازي     “عقلانيت ذاتي”انداز  حال عقل درچشم است؛ درعين
) و نياز به سلاح مشـغول  ها آنها و تحميل روش زندگي بر  قدرت (استعماركردن ملت

  ).36: همانرا آفريده است (هاي مرگ  است: علم غربي مؤثرترين ابزار

نظريات علمي و فكـري   كه دهد هشدار ميست كه شخصي چون شريعتي جا ايناز 
تمدن و فرهنگ را خاص غـرب و نـژاد   «كوشد تا  غربي در زير پوشش تفكر و علم مي

 ةيـا نـژادي فقـط سـازند     ،شمالي بكند و شرقي را نـژادي فاقـدفرهنگ، اصـالت مـدني    
بنماياند. دليل اين مسئله نيز ازنگاه شريعتي اين است كـه  » عرفانيات و تصوف و مذهب

برتـري فرهنگـي و برتـري اقتصـادي و برتـري مـدني       «خواهـد   اين عمل مي طيغربي 
 ـاستنام برتري قدرت نظامي و تكنيكي بر شرق  هخودشان را كه ب نـام علـم توجيـه     ه، ب

  6).67: 1361(شريعتي » كنند
تسلط و خواست تسلط بر جهان بيرون از  بر مبنييد با اتكا به بنيان متافيزيكي انسان جد

خـود بـر آن بـود. هرچيـزي بـراي او       سـلطة ي جديـد و بسـط   ها ناكشف جه درپيخود 
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درآمدن را داشت. انسـاني   زيرسيطره و درنتيجه به ،رمزگشايي، شناخت و كسب دانش قابليت
اعـم از طبيعـي و    ،هـاي موجـود   گذاشتن محدوديت سر نورديد و با پشت مي را در مرزهاكه 

آورد. دكارت و بيكن هدف  هاي خود در ست جهان بيرون از خود را زير گامتوان ميانساني، 
كـردن طبيعـت    بـردار  و از ضرورت فرمان دانستند ميآدمي بر جهان  سلطةشناخت را بسط 

د خود و توان ميبه نيروي عقل  جهزانسان م كه اين بر مبني ،گفتند. اين نگاه با نگرش جديد مي
كه انسان اروپايي خود را به  آميخت. زماني ، درشودنمون  جهان را به بهترين شكل ممكن ره

 حسـاب  بـه دانست، و ديگري را در وضعيت نابـالغي   مي  مجهز ،كه نشان سعادت بود ،عقل
پنداشـت كـه    گـاهي مـي   كارگيري چراغ عقل عاجز است، خود را در جاي هكه از ب آورد مي
نيز چنين شد. زمان زيادي نكشـيد   درواقعكه  زير سيطره بكشد ست آن ديگري را بهتوان مي

كنـار از مسـير تـاريخ     تمـدن و بـر   ةدور از قافل تا آن ديگري وامانده در بندهاي طبيعت و به
قـدرت خـرد    ةزير سيطر به بايدطبيعت و چيرگي طبيعت بود كه  ةآيد. او نمايانند حساب به

چنين بود كه ايـن ديگـري    7و طبيعت مقهور تاريخ. ،شوددرآيد، نابخردي بايد مقهور خرد 
او  ة. انسان غربي وارد تاريخ و تاريخ بـه فصـل مميـز   بدل شدبه يك ابژه براي انسان غربي 

. او و آمـد  مـي  حسـاب  بهدار راه تاريخ  رو تمدن و چراغ . حال اين انسان پيشبود  بدل شده
گشا براي او بود. راه  گر مسير تاريخ براي ديگري و راه اش) روشن تاريخي تجربةاو ( ةتجرب
  رسيد.  گذشت و به غرب مي تاريخ از غرب مي ةيك

انسـان غربـي را از سـر     بايد تجربـة  شوداي كه بخواهد وارد تاريخ  ، هر جامعهرو ازاين
آزادي  ةي كـه تـاريخ عرص ـ  معنـاي  بـه  ،كه نقشي در ساخت تـاريخ  غيرغربيگذراند. انسان ب

قول شريعتي هميشه در  ندارد و به ،انساني و بسط تلاش آدمي براي رهايي از قيودات است
)، براي 68: همان( شود ميو هميشه در حاشيه از او ياد  كند ميپاورقي تاريخ غربيان زندگي 

. انسـان  شودانسان غربي مستحيل  تجربةيافتگي بايد در درون  تاريخ و بلوغ ةورود به عرص
تاز مسير خطي تـاريخ و راه   هاي رفيع تاريخ دست يابد و پيش كه توانسته بود به قله ،غربي

را داشت. تاريخ و  غيرغربيانسان  برآزادي و انسانيت بود، حال حق سرپرستي و مرجعيت 
رســاند،  يــافتگي و ســعادت مــي اي از كمــال كــه انســان را بــه مرحلــه ،پيشــرفت تــاريخي

شده است كه تـاريخ را   گر و روشن اصطلاح روشن انسان غربيِ به سلطةده به دهن مشروعيت
د مسير سـعادت را  توان مي است تاريخ ايستاده ةكه بر فراز قل داند و درحالي مختص خود مي

انـدازد و مسـير تـاريخ و     تاريخ به پايين مـي  ةبراي ديگران نيز ترسيم كند. نگاهي از فراز قل
يـابي بـه سـعادت اسـت.      ؛ او آگاه به چگونگي دستكند ميسعادت را براي ديگران ترسيم 

. انسـانِ  استدهنده به اعمال انسان جديد  نيافتگي، مشروعيت با اشكال مختلف بلوغ ،جنگ
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نـوز در  ديد كه درنظـر آنـان ه   يي ميها ناگشاي انس نما و راه جديد خود را راه ةرسيد بلوغ به
آن  طياي است كه  توسعهدهندة   نشاندوران كودكي باقي مانده بودند. تاريخ در اين نگرش 
و بـه انسـاني    رسـد  مـي  گـري  روشـن انسان با شروع از مراحل ابتدايي و كودكي به بلوغ و 

 بنابراين،جز عقل خويش ندارد.  كه ديگر نيازي به هيچ مرجعيتي به شود ميبدل شده  روشن
و سوژه مركز جهان، انسـان مـدرن    شود ميمركزي نائل  ينسان جديد به جايگاهعقل نزد ا

. همين آيد مي حساب بهگشتگي و بلوغ و عقلانيت  غربي نمود عقل، و غرب جايگاه روشن
چـون سـوژه و نقـش مركـزي او در شـناخت جهـان و        بنياد متافيزيكي باور به انسان هـم «

  ).229: 1377(احمدي » ا رقم زدضرورت تسلط بر آن زندگي فكري مدرنيته ر
، غرب و انسـان غربـي نيـز در مركـز     گيرد ميكه عقل در مركزيت انسان قرار  گونه همان
آمدن ادبياتي وجود بهراه با چيرگي تفكر او باعث  ايستد. اين تصور انسان غربي هم جهان مي

تأثير چنين شرايطي بود كـه   مثال تحت براي؛ شود ميخاص در جغرافيا و جغرافياي سياسي 
كـه تمـامي    دم ـآ در دوران پسين واژگاني چون خاورميانه، خاور دور، و خاور نزديك پديد 

نشـين غربـي    حـال انسـان مركـز    8.شـوند  از مركزيت انسان غربي و ديد او مطرح مي ها آن
د، دهي بدان را در سر بپروراند و از خـرد واح ـ  دهي به جهان و نظم ست تصور شكلتوان مي

  و نظمي نوين و جهاني سخن بگويد.  ،واحد، زبان واحد هاي ارزش
كه منتهي به غـرب و عصـر مـدرن     ،سو با تصور غربي از تاريخ و حركت خطي آن هم

هـا و   در مـوزه  دباي ـ را مـي  هـا  آنشدند كه ديگـر  بدل هايي  به ابژه غيرغربي، ديگري شد مي
 هـا  آنجـو كـرد.   و گرفت، جسـت  قرار مي بازديد انسان مدرن كه مورد ،هاي غربي نمايشگاه

گران غربي بودند كه آنـان را بـه    گويي در زير حركت تاريخ پنهان شده بودند و اين كاوش
بود امري مربوط  غيرغربي چهنابودي كشيده بود. هر گذاشتند؛ گذر زمان آنان را به نمايش مي
 غيرغربـي ديگـري   و عصر عصر انسان مدرن غربي بـود. حـال   آمد مي حساب بهبه گذشته 

 رو ازايـن منجمـد و ثابـت درآمـده بـود.      صـورت  بهاي بودند كه در آنان  نمايانندگان گذشته
تقابـل   . گـويي در شـوند سو با حركت تاريخ  آن گذشته را به فراموشي سپارند و هم يدبا مي

 ة! آنـان گـويي نشـان   گيـرد  مـي تقابل با ناتاريخ قرار  غرب با ديگري اين تاريخ است كه در
نمادي از جهل  مثابة بهيشاتاريخ و جمود و نامتغيري آن بودند كه وارد تاريخ نشده بودند و پ

كـه رو   ،حركـت طـولي و درزمـاني تـاريخ غـرب      دربرابرزمان  هم طور بهنيافتگي  و تكامل
زمانيِ غيرتـاريخي   تقابلِ هم معناي بهپيشرفت و سعادت داشت، حضور داشتند. اين  سوي به

ي و درزمانيِ غربي بود كه براساس آن و برطبق طرح كلان تـاريخي حـاكم   با تكامل تاريخ
حركت درآمده بود.  استعمار با چنين هدفي بود كه به گويي و شد ميمقهور دومي  بايداولي 
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ند. باز با تمايزي شد بدل ميهاي تاريخ و اهداف استعمار  بود كه ملل ديگر به ابژه رو  اين از
و انسـان   ؛تـاريخ اسـت   ةتـاريخي سـازند   سـوژة  مثابـة  بهدوشقي مواجهيم: انسان غربي كه 

 ،»سـازد  مـي اگـر انسـان تـاريخ را    «. در ايـن نگـاه   آيد مي حساب بهتاريخ  ةغربي كه ابژ غير
تـي و  حرك محكوم بـه بـي   اند آن تاريخ ةمردان و زناني كه ابژ«كه فانون نشان داد،  گونه  همان
هاي غربـي ديگـري در وضـعيتي     سازي ). البته گاه در تصويرYoung 1990: 120» (اند سكون

قـرار دارد   ،مثال فئوداليسم طور به ،تاريخ خود غرب ةكه در مراحل گذشت شد مينشان داده 
م رساند. در چنـين حـالتي نيـز راه آنـان     جاان كامل به طور بهكه نتوانسته هنوز مسير تاريخ را 

  گذشت. تاريخ غرب مي غرب و
تكامـل   بـر  مبتنيكه  ،غرب با ديگري رابطةاين تصور از نوزدهم با گذر زمان و از قرن 

كه همان تكامل زيسـتي باشـد، پيونـد     ،و فكري بود، با تصور ديگري ،فرهنگي، اجتماعي
تكامـل والاي زيسـتي بـود و ديگـري      ةآن انسان غربي غالـب نماياننـد   برمبنايخورد كه 
. انسان غربـي تجلـي هـدف    آمد مي حساب بهمراحل پايين تكامل زيستي  ةمايانندمغلوب ن

قـرن   ة. اين انديشه برآمده از تفكرات نژادگرايانشد ميتكامل زيستي بود كه به انسان منتهي 
) بود. وجه بارز تفكر Social Darwinismو تفكر داروينيستي و داروينيسم اجتماعي ( نوزدهم

موفقيت و چيرگي آن بـود.   برمبنايسنجش بزرگي و ارزش و حق يك چيز  نوزدهمقرن 
 ةغلب ـ ،درطول تكامل زيسـتي  ،آن برمبنايتفكر داروين نيز نمود بارز چنين نگاهي بود كه 

» تنـازع بقـا  «اصـل   ،گر حق و ارزش او براي بقا بـود. تـز اصـلي دارويـن     يك چيز نمايان
)existence for struggle كـه قـانون تكامـل     ،ايـن تنـازع   طـي تأكيد داشت كه )، بر اين نكته

. بـا طـرح تفكـر    دهـد  مـي زيستي است، عنصر قوي با حذف ضعيف به زيست خود ادامه 
گرايي  تأثير تفكرات نژاد يي داروينيسم اجتماعي و تحتاشرايط اجتماعي و پديد داروين در

وجودي غالب، حق  مثابة به ،موفقيت حال انسان غربي برمبنايو با سنجش ارزش يك چيز 
گر مراتـب زيسـتي پـايين بودنـد داشـت.       تسلط و حتي حذف ديگران مغلوب را كه نمايان

  داد. كرد و پرورش مي غربي اين تفكرات را براي ديگري مستعمره بازنمايي مي استعمارگر
ناپذير قانون طبيعي در داروينيسم اجتماعي، تحقيـر مـردم    پيرو اصول اجتناب ،ازسويي

ديگر  هاي پست توانست حقانيت بيابد و ازسوي نابودي نژاد گاهيبراي انقياد و » بدوي«
 .زمـان شـد   سازي در ايدئولوژي امپراتوري هـم  مفهوم اصلاح نژادي با مأموريت متمدن

بـار مسـئوليت انسـان    ” گـرفتن  دوش هـاي اسـتعماري را بـراي بـه     مأموريتي كه قدرت
راه  بـه  معصوم و پذيرا و سـر  مثابة بهكه  ،و ارتقاي وضعيت نژادهاي پست “سفيدپوست

  ).87: 1389كرد (شاهميري  صورت آرماني يافته بودند، تشويق مي
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شناختي و تفـاوت   بندي از ملل و افراد برحسب اصول هستي كه نوعي طبقه ،نژادپرستي
خدمت تفكـر اسـتعماري درآمـد و بـا تركيـب بـا        ، بهآورد ميميان  وجودي و انتولوژيك به

داروينيسم اجتماعي استعمار را به مأموريت انسان والا براي بهبود زيستي، فكري، اقتصادي، 
  و ... ضعيفان مغلوب مستعمره بدل كرد!  ،اجتماعي

  
  گيري  . نتيجه4

 نقطـة ايستار و  مثابة بههاي موجود در عمل استعمار را كه همواره  فرض ما كوشيديم تا پيش
چه  ،متافيزيك مسلط ةاي كه برپاي نشان دهيم. ايستارها و مباني فكري كند ميارجاع آن عمل 

و  هـا بر تفكـر غربـي بـه ايجـاد تمايز     ،تفكر مسيحي و چه متافيزيك مسلط بر عصر جديد
به ديگري، بلكه به خود  تنها نه ،الت ديالكتيكيزند و در يك ح ي دوشقي دست ميها تقابل

 طـور  بـه طرح اين ديالكتيك و تعريف هويت بـراي دو طـرف،    ة. نحوبخشد مينيز هويت 
اسـتعماري و امپرياليسـتي قـرار دارد. البتـه چنـين       هـاي  سياستمتناسب با عمل و  ،بارزي

 ـتمايزها و تقابلاتي و طرح چنين ديالكتيكي در عصر جديد اسـت كـه    گـر   جلـوه  تـر  يشب
اصـل   مثابـة  بـه خودبنياد  سوژةبر اين عصر   كه متناسب با متافيزيك مسلط يطور به ،شود مي

سو با آن انسان غربي  يابد و هم دوئاليسم موجود در آن تعين و هويت مي برمبناياساسي آن 
ايـن   طـي تاريخ  سوژة مثابة بهو  گري روشنمظهر آزادي و خودبنيادي و  مثابة بهاروپايي نيز 

هـاي مختلفـي اعـم از     استعماري ديگربودگي ة. در اين نگرگيرد ميشكل و هويت  ها تقابل
خـود و   ةهـم، در يـك مجموع ـ   بـه  و سياسي، در حالتي متصل ،جغرافيايي، نژادي، فرهنگي

نوعي الگوي خاص از معرفت و زبـان يـا همـان نظـام      اساس  اين بر. گيرد ميديگري قرار 
مـا   ها تقابل. در اين گيرد ميد و ديگري با مركزيت غرب و اروپا شكل خو برمبنايبازنمايي 

گـون   ي متمـايز و نـاهم  چيزهـا  دادن نشـان  گون آن به هم طيكه  ايم سازي ساده نوعيشاهد 
استعماري غـرب موجـب پخـش و     سلطةراه با  ي دوتايي همها تقابل. اين شود ميپرداخته 

اصالت خود غربي به بخش  بر مبتنيغربي  ةاز نگري دوتايي برآمده ها تقابلفراگيرشدن اين 
مبنـايي بـراي    هـا  تقابـل . اين كند ميو آن را بدل به هژموني مسلط  شود ميبزرگي از جهان 

  . است توليد معنا در نظام بازنمايي غرب و استعمار
ش هاي ارزشتاريخ و مركزيت او و  سوژة مثابة بهمنظر انسان غربي  كه از ،تاريخ در اين نگاه

فرآينـدي از توسـعه    دهنـدة  نشـان كـه   شود ميبسط اين سوژه گرفته  مثابة به، شود مينگريسته 
والاي آن قرار دارد و دراصل تاريخ مختص خود اوسـت. حـال ايـن     نقطةاست كه غرب در 



 123   استعمار و هژموني آن: نگاهي به نظام بازنمايي غرب

د ديگراني را كـه وجـه   توان ميحامل رسالت تاريخ،  مثابة بهتاريخ، و  سوژة مثابة به ،انسان غربي
سو با حركت تاريخ گرداند و حامل پيام رهايي و سـعادت باشـد و اسـتعمار     اوست هممنفي 

خطـي بـه زمـان و تـاريخ      . تاريخ غرب در اين نگرش تككند ميگويي چنين هدفي را دنبال 
. چنين نگرشـي بـا بسـط تفكـرات داروينسـتي و      شود ميملاك عام پيشرفت نگريسته  مثابة به

يابد. بدون شك بررسـي اسـتعمار بـدون     مي يتر بيشي شدت داروينيسم اجتماعي و نژادگراي
چنين داسـتان و   بر  توجه به اين وجوه مذكور كاري ناموفق خواهد بود. استعمار غرب با تكيه

 اي هژمونيـك بـدل   خـود را بـه سـلطه    سلطةي با طرح چنين كلان روايتي معناي بهروايتي و يا 
اسـتعمار غـرب در    سـلطة مباني هژمونيـك   قعدروا. كند ميو روابط قدرت را تثبيت  شود مي

ارتباط تنگاتنگ با مباني فكري عصر جديد قرار دارد. بازنمايي ديگري مستعمره درون گفتمان 
 تجربـة اصـالت   برمبنـاي اي خطي از تـاريخ   محوريت غرب و با اتكا به نگره بر مبتنياستعمار 

فرض اصالت  مدرنيته و پيش سوي بهباور به راه يكه  جا اين. در گيرد ميتاريخي غرب صورت 
بندي مدرنيته در سطوح  مطلق مدرنيته وجود دارد. اما بايد توجه داشت كه ديگري در صورت

بنـدي گفتمـان    ) و صـورت دهد ميكه استوارت هال نشان  (چنان ،سياسي، اقتصادي، اجتماعي
وند با مدرنيتـه  پي ردبارزي  طور بهكه  ،مدرنيته و غرب ضروري بود. مدرنيته و مفهوم پيشرفت

 بـه عميقـي   صـورت  بهپتانسيلي دروني و بالقوه نبود، بلكه  برمبنايقرار دارد، تنها يك حركت 
راه با اسـتعمار   نظام بازنمايي غرب، كه زماني هم كه اينديگر  ةديگري وابسته بود. مسئل وجود 

هـاي   وم، و الگـو وجه امري مربوط به گذشته نيست، بلكه در سياست، دانـش، عل ـ  هيچ بود، به
  نيز حضوري ملموس دارد.  استفكري و نظري دوراني كه معروف به پسااستعماري 

 

  
  ها نوشت پي

ها بود. او با دو چهـره و دو   ها و گذرگاه خداي دروازه ،رومي ةژانوس، خداي دو سر و دو چهر . 1
شـد و ايـن دو سـمت     تصوير كشيده مي نگريست، به سمت مخالف ديگري مي كه هريك به ،سر
هـا نيـز    نها و پايا رو ژانوس خداي آغاز اين آمد. از حساب مي صورت نمادين گذشته و آينده به به

جا تجميـع شـده    بود كه يك صورت او نماد آغاز و ديگري نماد پايان بود و آغاز و پايان در يك
كه برگرفته از نام ژانوس اسـت، هـم آغـاز     ،ماه ژانويه .پايان بود ةآغاز مرتبط با نقط ةبودند. نقط

  سال نو ميلادي است و هم پايان سال پيش.
 ةبـر وجـود نگـرش خطـي از زمـان و تـاريخ را در واژ       تأمل مبني قابلاي  كلينتوك مسئله آنه مك .2

 ةمثاب پسااستعماري تاريخ را به ةكند كه برمبناي آن واژ ) مطرح ميpost-colonialismپسااستعماري (
ــاريخي از  يــك ســري مراحــل در ــداد مســيري ت ــه » پيشااســتعماري«امت ــه »اســتعماري«ب ، و ب

 



 1396 ، بهار و تابستاناول، سال هشتم، شمارة شناسي بنيادي غرب   124

 

ها،  ها نه برمبناي تمايز و تشخص خود آن نا تكثر فرهنگدهد. بر اين مب نشان مي» پسااستعماري«
و  شود ميها با زمان خطي اروپايي مشخص  آن ةنگران گذشته ةبلكه در حالتي تبعي بر مبناي رابط

پس با محوريت اروپا، تقسيم   و  پيش ةمبناي رابط اي كرونولوژيك، بر هاي ديگر در رابطه فرهنگ
 ).McClintock 1992( شوند مي

غـرب و   دانشـگاهي  ةچنين امپرياليسم و سـلط  علوم اجتماعي غربي و هم ةباب سلط براي بحثي در .3
 .Selvadurai, et al. 2011; Alatas 2008 به بنگريد، ازجمله نظريات العطاس

دار  وام ،سيدحسـين العطـاس   ،آن را به پدر خود (كه سيدفريد العطاسدرنگاه  ،امپرياليسم فكري .4
نظريات  ةحوز و يا وابستگي فكري در دانشگاهيشروع مهمي براي درك وابستگي  ةنقط )،است

سـت كـه در آن وابسـتگي     اي زمينـه  منزلـة  علوم اجتماعي به غرب است. امپرياليسم فكـري بـه  
قيـاس بـا امپرياليسـم     و شبيه و قابـل  كند مي(يعني شكل جهاني علوم اجتماعي) بروز  دانشگاهي

. امپرياليسـم  اسـت يك ملت بر ديگري در سپهر تفكر  ةمعناي غلب بهسياسي و اقتصادي است كه 
سلطه و نفوذ غربيان بـر   ةواسط كه امروزه به استعماري مطرح بود، درحالي ةتر در دور فكري بيش

 دانشـگاهي تملـك و كنتـرل آن بـر نهادهـاي      ةواسط بهتر  جريان معرفت علمي اجتماعي و بيش
 ).Alatas 2008: 4يابد ( حضور مي

يـابي انسـان بـه     گري را دسـت  روشن »چيست؟ گري روشن«عنوان  بااي  ايمانوئل كانت در مقاله .5
كارگيري خـرد خـويش بـدون     هبلوغ و درآمدن از وضعيت كودكي، يعني وضعيتي كه ناتوان از ب

 ).49: 1370كند (كانت  نمايي ديگران است، معرفي مي راه

بدتر  ،در بحث از ماشينيسم، امپرياليسم جهاني و استعمار سياسي و نظامي و اقتصادي و ،شريعتي. 6
هاي  مصرف ةهمين نظام ماشينيسم، يعني حمل ةي را زاييديزدا از همه، استعمار فرهنگي و فرهنگ
اسـاس اسـتعمار سياسـي و      ايـن  كند. بـر  عنوان مي ،هاي جديد جديد به بازارهاي جديد و ملت

كنـد، بـا هـدف     كه اقدام به شكستن مرزهاي سياسـي و نظـامي كشـورها مـي     اين د ازبع ،نظامي
گرا  سازي براي مصرف كالاهاي استعمارگر، درپي تغيير فرد بومي به يك فرد متجدد مصرف زمينه
و تـاريخ و اخـلاق و    ،جـداكردن او از مـذهب، فرهنـگ، سـنت     ةواسـط  آيد. اين مهـم بـه   برمي
درنگـاه   ،). ماننـد فـانون  339- 332 :1361(شـريعتي   شود ميهاي قومي و اجتماعي ميسر  ارزش

ديگـر اسـارت او در    عبارت شدن او يا به گرا شرط مصرف شريعتي نيز مسخ شخصيت بومي پيش
مسـخ فرهنگـي يـا     ةپديـد بنابراين استعمار در پيوندي وثيق با  ).382: (همان استدست ماشين 
ها و نيازهايي را احسـاس   كه طي آن انسان استعمارزده در خود رنج گيرد ميقرار  همان اليناسيون

شود (براي  و فرهنگي ديگر مربوط مي ،بلكه به جامعه، تاريخ ،كند كه نه به جامعه و فرهنگ او مي
 ).1386به روشن  بنگريدنگاه شريعتي،  باب مفهوم اليناسيون در بحثي مبسوط در

هاي  كند كه دگرگوني گونه ترسيم مي اينتفاوت تاريخ و طبيعت را  عقل در تاريخهگل در كتاب  .7
هاي طبيعت، با وجود تنـوع   سوي كمال است و دگرگوني پيشرفت زندگي آدمي به ةتاريخي نشان
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زيـرا   ،آيـد  اي پديـد نمـي   چيز تـازه  شود. در طبيعت هيچ زياد، دوري است كه جاودانه تكرار مي
هـاي   دگرگـوني  ةان و خصلتي پايدار دارند كه از وراي هم ـس هاي طبيعي هميشه تعيني يك چيز
). تاريخ كه محمل بروز پيشرفت زندگي آدمي است ميـدان  165: 1379ها آشكار است (هگل  آن

آورد (همـان:   تحقق روح است كه دربرابر امكان و تصادف سر فرود نمـي  ةعمل و حوزه و زمين
روح و آگاهي و آن اصلي است كـه محتـوايش   ). درواقع تاريخ نمودار مراحل پياپي تكامل 167

و  شود ميطور بارز در تاريخ غرب متجلي  جا روح به ). در اين171(همان:  استآگاهي از آزادي 
 .استسان و خصلت پايدار طبيعت  تعين يك ةتر نمايانند شرق بيش

متفكـر غربـي،   قـول آن   جغرافيـايي ازمنظـر غربـي رفـت و بـه      بندي تقسيمتوان فراتر از  آيا نمي .8
  ناميد؟!» كوچك آسيا ةدماغ«طور مثال اروپا را تنها  فريدريش نيچه، به
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